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 : ابوسعید ابوالخیر

 .«1»این است و بس و این بر ناخنی توان نبشت: إذبح النَّفسَ وإلاّ فلا تَشتغِل بتُِرّهاتِ الصّوفیهِ 

 (1/285، اسرار التّوحید) 

 ***** 

 :   عطار   

شنودی حرفی  همه  زین  گر   دلت 

ب نبشتر  همـه  بتوان   نناخنی 
 

نبودی  حاجت  سخن  چندینی   ...   به 

گذشتن نتوان  او  بر  آسـان   ولی 
 

 ( 162 ص شفیعی، دکتر چاپ ،اسرارنامه) 

 ***** 

 :  شمس تبریزی

ن قبه کنى، و روى به قبله  آاى است، پشت بداى یافت که به فلان دروازه بیرون روى، قبه نامه که گنج   آن  ۀقص»

یافت. و این خبر به  نمى  .. رفت و انداخت، چندان که عاجز شداست  گنجى  ،کنى، و تیر بیندازى؛ هرجا تیر بیفتد

الهامش داد که   البته اثرى ظاهر نشد. چون به حضرت رجوع کرد،  انداختند،  تیراندازان دورانداز  پادشاه رسید. 

خُطوَتان و قد    جا پیش او افتاد. چون عنایت در رسید،بكش. آمد، تیر به کمان نهاد، همان    نفرمودیم که کمان را 

تر ماند. اکنون به عمل چه تعلق دارد؟ به ریاضت چه تعلق دارد؟ هر که آن تیر را دورتر انداخت، محروم   وصل.

به گنج برسد. خود چه خطوه؟ آن خطوه کدام اى مى از آنكه خطوه  ست؟ من عرف نفسه فقد عرف  ا  باید که 

 ک «او مطمئنه است  ،اندکه اماره نامش کرده  ربه. آن

 (75 - 76 / صص1د ، مقالات) 

 ***** 

 :  تبریزی شمس

 
 نفس را سر ببر، وگرنه به یاوه های صوفیان سرگرم مباش! - 1
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مى » بیرون گورستان فلان  نفسى.  عبدت  ما  یعنى:  عبدناک،  ما  نفسى؛  عرفت  ما  یعنى:  عرفناک،  ما  گفت: 

 . «اى، و قد وصل نفس پس پشت کرد، تیر انداخت. خطوه  بزرگِ ۀرفت، آن قب

 ( 288/ ص 1د ، همان)

 ***** 

 :تبریزی شمس

همان حكم دارد که  .  اى به مولىاى به عقبى و خطوه محمدى باشد، خطوه   ۀآن خطو  خطوتان و قد وصل؛»

 .«ار من و تو صد خطوه بزنیم، تا کنار صفه بیش نرویم  تا زانو. امازانو 

 ( 136/ ص 1د ، همان) 

 ***** 

 :    مولانا

پیش از آن کاین قصّه تا مَخْلصَ رسد                       

مثنوى                       یعنى  است،  پست  سخن  کاین 

بلند                       اَسرارِ  و  بحث  ذکرِ   نیست 

فنا                      تا  تبََتُّل  مقاماتِ   از 

منزلى                      و  مقام  هر  حدِّ  و   شرح 
 

 ... حسد  اهل  از  آمد  گَندى   دودْ 

پیروى  و  است  پیغمبر   قصّۀ 

سمََنْد  سو  آن  اولیا  دوانند   که 

خدا  ملاقاتِ  تا  پایه   پایه 

صاحبدلى  پَرَد  بَر  زو  پَر  به   که 
 

 (4227 - 4236/ 3د  ،مثنوی) 

 ***** 

 :   مولانا  

زمین بر  را  ها  پای  این  مبین                 ؛ تو 

منزل و  ره  دراز                ،از  و  کوتاه   ز 

است                تن  اوصافِ  کوته  و  دراز          آن 

مىزآن   دل  بر  یقین که  عاشق   رود 

دل مستِ  کاوست  داند  چه   نواز؟ دل 

است  رفتن  دیگر  ارواح   رفتنِ 
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عقل                        به  تا  نطُْفه  ز  کردى  سفر  تو 

 چون بُوَد در دوُْر و دِیْر سِیْرِ جان بى 
 

نقَْل  نه  منزل،  نه  بود،  گامى  به   نه 

بیاموزید   جان  از  ما   سیِْر جسم 
 

 (1976 - 1980/ 3د  ،مثنوی) 

 ***** 

 :    لانامو

اى دیدى،  حشر  هزاران   عنَود!               صد 

بى  جمادى  نما             از  سوى   خبر 

خَوش       تمییزاتِ  و  عقل  سوى          باز 

پای  نشانِ  این  بحر  لبِ   هاست             تا 

احتیاط             زآن  ز  خشكى  هاى  منزل   که 

وُقوف              در  دریا  هاى  منزل   باز 

سَنام              را  مراحل  آن  پیدا   نیست 

منزلَیْن میانِ  چندان  صد   هست 
 

وجود  بَدوِْ  از  لحظه  هر  کنون   تا 

اِبتلا و  حیات  سوى  نما   وز 

این   خارج  سوى  شش باز  و   پنج 

بحر  درونِ  پا  نشانِ   ؛لاست  پس 

رباط و  ها  وطن  و  ها  دِه   هست 

 عرصه و سُقُوفوقتِ موج و حَبْس بى  

نام  نه  را  منازل  آن  است  نشان   نه 

عَیْن  روحِ  تا  نما  از  که  طرف   آن 
 

 (799 - 806 /5د  ،مثنوی) 

 ***** 

 مولانا:

بسیار» فرقی  امن  تا  و چه حاجت ا  از خوف  ب ا  ست  ظاهر ه  ست  فرق  این  بر همه  و  ...    ستا  فرق  عالم خوف 

در عالم خوف نظر کنند هر کسی در راه خدا چه   .اما مقامات امن بی نشان است ،مقامات خوف را نشان توان داد

  ، یكی ده رکعت  ،یكی نماز  ،یكی روزه  .کند و یكی بذل مال و یكی بذل جانیكی بذل تن می  ؟کندبذل می

  ه منازل قونیه با قیصری   هکچنانهم   ،توان از آن نشان دادن  .ست و معیّنا پس منازل ایشان مصوّر  ؛یكی صد رکعت

بان آن را کشتی   .ستا  نشان اما منازل دریا از انطالیه تا اسكندریه بی  ، قیماز و اپُروخ و سلطان و غیره  :معین است

 .«چون نتوانند فهم کردن ؛اهل خشكی نگویده ب .داند
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 ( 63 ، صفیه ما فیه) 

 ***** 

 :    مولانا

کرد  توانی  جدا  دنیا  غم  از  دل   اگر 

برآوری غسلی  ریاضت  به آب   اگر 

 ز منزل هوسات ار دو گام پیش نهی 
 

کرد  توانی  بقا  باغ  به  عیش  و   نشاط 

 همه کدورت دل را صفا توانی کرد

کرد توانی  کبریا  حرم  در   نزول 
 

 (959چاپ استاد فروزانفر، غزل  ،کلیات شمس) 

 ***** 

 :حافظ

       تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز      میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

 ***** 

 :  دکتر شفیعی کدکنی

رساله » و  هیچ در کتب  نخستین تصوّف،  ادوار  بهاى  تقسیمه  کس  و شماره فكر  نبوده  بندى  مقامات  گذارى 

از قرن چهارم و قرن پنجم آغاز شده   یا هزار  یا صد  یا چهل  است و تنظیم این مقامات به صورت اعداد هفت 

 .«است

 (496ص ،2  ج، التوحید اسرار) 

 ***** 

 :دکتر سرور مولایی

است  ظاهراً» گفته  سخن  طریقت  منازل  و  مقامات  از  که  کسى  )م.    ،نخستین  مصرى  النون   248  -245ذو 

 .«اندهجرى( بوده است و پس از او دیگران به آن پرداخته 
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 ( 129، ص مجموعۀ رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری، در صد میدان)پیشگفتار 

 ***** 

 :  ابونصر سرّاج طوسی

عبادت انجام  در  پیشگاه خداست  در  بنده  توقفِ  از خلق و  »معنای آن  بریدن  و  ریاضات  مجاهدات و  و  ها 

 . «... و مقامات عرفان شامل توبه، پرهیزگاری، زهد، فقر، صبر، رضا و توکل و مانند آنها هستند پیوستن به خدا

 ( 97ص  ترجمۀ دکتر مهدی محبتی، ،صوف فی التمعُاللُّ)

 ***** 

 ابونصر سرّاج طوسی: 

احوال چیزهایی هستند که در دل درآیند و یا دل در آنها درآید، همچون صفای یاد خدا. و از جنید نقل »

ها ها و عبادت شده که گفت: حال چیزی است که در دل درآید اما چندان نپاید ... حال از اموری چون مجاهدت

ریاضت  چنانو  نیست،  انس،  ها  شوق،  رجا،  خوف،  مهرورزی،  قُرب،  مراقبت،  همچون  حال  بود.  مقامات  که 

    اطمینان، دیدار و یقین و نظایر آنهاست« )همان(.

 ***** 

 : ریاز خواجه عبدالله انصا  صد میدانفهرست مطالبِ 

(  7 تذکر، (6 تفكر،(  5 انابه،(  4 محاسبه،(  3 توبه،(  2 یقظه، (1 که شامل ده مقام است:    بدایات  میدان(  1

 .سماع( 10( ریاضه، 9 فرار،( 8 اعتصام،

 ( 16 اخبات،  (15 خشوع، ( 14 اشفاق،  ( 13 خوف، (12 حزن،(  11 که شامل ده مقام است:  ابواب میدان(  2

 .رغبه (20 رجاء، (19 تبتل، (18 ورع، (17 زهد،

است  معاملات  میدان(  3 مقام  ده  شامل   (25  اخلاص، (24  حرمت، ( 23  مراقبت، (22  رعایت،(  21:  که 

 .تسلیم (30 ثقه، (29 تفویض، (28 توکل،( 27 استقامت، (26 تهذیب،
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ایثار،  36( صدق،  35( حیا،  34( شكر،  33( رضا،  32  صبر،(  31 :که شامل ده مقام است  اخلاق  میدان(  4  )

 ( انبساط.40( فتوت، 39( تواضع، 38( خلق، 37

(  47( انس، 46( یقین، 45(ادب، 44( اراده، 43( عزم، 42( قصد، 41 که شامل ده مقام است: اصول میدان( 5

 ( مقام المراد.50( غنا، 49( فقر، 48ذکر، 

(  56( فراست،  55( بصیرت،  54( حكمت،  53( علم،  52( احسان،  51که شامل ده مقام است:    اودیه میدان   (6

 ( همت. 60( طمأنینه، 59( سكینه، 58( الهام، 57تعظیم، 

است:  احوال  میدان (7 مقام  قلق،  64( شوق،  63( غیرت،  62( محبت،  61  که شامل ده  (  66( عطش،  65( 

 ( ذوق.  70( برق، 69( هیمان، 68( دهش، 67وجد، 

( نفس،  76( سِر،  75( سرور،  74( صفا،  73( وقت،  72( لحظ،  71  که شامل ده مقام است:  ولایات میدان  (8

 ( تمكن. 80( غیبت، 79( غرق، 78( غربت، 77

( 86( قبض، 85( حیات، 84( معاینه، 83( مشاهده، 82( مكاشفه، 81 که شامل ده مقام است: حقایق میدان (9

 ( انفصال. 90( اتصال، 89( صحو، 88( سكر، 87بسط، 

است:  نهایات میدان   (10 مقام  ده  شامل  معرفت،  91  که  فنا،  92(  بقا،  93(  (  96،  تلبیس(  95،  تحقیق (  94( 

 توحید. ( 100، جمع( 99، تفرید( 98، تجرید( 97، وجود

 ***** 

 :  دکتر شفیعی کدکنی

 که سالكان از اهل عرفان و اولیا را چهار سفر است: گوید »بدان ملا صدرا خود در مقدمه کتاب اسفار مى »

یك سفر از خلق به حق و سفر دوم سفر به حق در حق و سفر سوم در تقابل با سفر نخستین است که از حق به  

»من این    :گویددر دنباله این سخن مى   .خلق است و سفر چهارم در تقابل با سفر دوم است و سفر به حق در خلق«

شیو به  را  خود  را    ۀکتاب  آن  و  کردم  مرتّب  سفر  چهار  به  آثار،  و  انوار  در  سلوک،  ارباب  الحكمة  حرکت 

با تغییراتى جزئى همان است که  ...    نامیدم«  المتعالية فى الأسفار العقلية  الگوى اصلى »سفر« در نگاه ملا صدرا 

( 70  -69یف محمد العبد،  )چاپ عبد اللط  هاصطلاحات الصوفیّ( در  730انى )متوفى  کمال الدین عبد الرزاق کاش

 . گفته است«
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 (758 - 759 ص صچاپ دکتر شفیعی کدکنی، ، مصیبت نامه)

 ***** 

 :    مولانا

زمین؛               بر  را  ها  پای  این  مبین   تو 

دراز               و  کوتاه  ز  منزل،  و  ره   از 
 

مىزآن   دل  بر  یقین که  عاشق   رود 

دل مستِ  کاوست  داند  چه   نواز؟ دل 
 

 (1976 - 1977/ 3د  ،مثنوی) 

 ***** 

 :  دکتر شفیعی کدکنی

توان »سفرنامه روحانى« ارباب سلوک خواند. اگر بپذیریم که سفر درونى و تاریخ تصوف و عرفان را مى»

یابد و تا  شود که او آگاهى و استشعار نسبت به این سلوک در خود مى اى آغاز مى معنوى هر سالكى از لحظه 

اى از معرفت و سلوک که قرار  یابد، باید بپذیریم که زندگى هر سالك در هر پایه پایان عمر او این سفر ادامه مى 

روحانى اوست. آنچه به صورت مكتوب در تاریخ تصوف باقى مانده، بخش بسیار ناچیزى    ۀداشته باشد، سفرنام

از سفرنامه  »اوطان« مى   ها یاکه صوفیّه لحظه  هاى عارفان. ایناست  اند و نامیده حالات و حتى مقامهاى خود را 

؛  369  ص   ، ابو نصر سرّاج، اللّمع آن است )  ۀ اند، خود نشاندیده پیوسته خود را در سفر از »وطنى« به »وطنى« مى 

انداز دیگرى از این سفر  چشم   ،انداحوال و مقامات گفته  ۀ(. آنچه دربار311  ص  /3  ج  ، قشیرى،لطایف الإشارات

 . هفت( 3248،  منطق الطیر، انصارى؛ و تعلیقات  منازل السائرین؛ و  67، بیرونى،  تحقیق ما للهند)  روحانى است.

کشف الحجب و الأستار فى مقامات  )  انداز دیگر همین سفر است.اند، چشم ها نوشتهو آنچه درباره حجاب   وادى 

انداز »مقامات و حالات« و »حجابها« که حجم  بیرون از این دو چشم   .(، روزبهان بقلى، تمام کتابارباب الأنوار

را تشكیل مى قابل ملاحظه  از مؤلفات صوفیه  نیز،  اى  اشارى عرفان و سلوک  از رسالات رمزى و  بسیارى  دهد 

است. الطیرمقدمه  )  گزارش همین سفر  بزرگ (135  -102، صص  منطق  ترین گزارشگر سفرهاى  . عطّار خود 

   «.نامهمصیبتو  منطق الطیرمنظومه   روحانى ارباب سلوک است، به ویژه در دو 

 ( 758 - 759 صص، مصیبت نامه)
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 ***** 

 : عطار

وادیِّ آن  از  آیدت   بعد   توحید 

در روی  بیابان  زین  چون   ند نک   ها 

عدد بینی  بسی  اندکی   ،گر   گر 

مُ  بسیچون   یك  اندر  یك   دام باشد 

ک یك  آن  اَ آنیست  تحَن  آید   را و  د 
 

تَفْتَ  منزلِ  و  آیدت جْرید   رید 

بر گریبان  یك  از  سر   ندنک  جمله 

ره   این  در  باشد  یكی   یكی   درآن 

یك  اندر  یك  تمام  یكی   آن   باشد 

کآز یكی  ت  نآن  آید  عدد   را و  در 
 

 ( 402، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

راه  دانای  ای  که  گفتش   دیگری 

میپُ سیاست  طریق  ر  این   نماید 
 

سیاه   وادی  این  در  شد  ما   دیدۀ 

این راها  چند فرسنگ رفیق   ؟ست   !ای 
 

 ( 380، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

ره   :گفت در  وادی  هفت  را   ست ا  ما 

راهْ یامن  وا زین  جهان  در   کس   د 

راهِ زین  کس  باز  نیامد   دور   چون 

آن  شدند  بچون  سر  گم   سر ه  جایگه 

وادیِّ آغازِ  هست   کار   طلب 

سِ وادی  یُپس  آنِ  م   معرفت است 

 درگه است   ،چون گذشتی هفت وادی 

فرسنگِ از  آگاهْ  نیست   کس   آن 

آگهی  دهندت  ناصبور  ؟چون   ! ای 

ده بازت  خبر  بی  ؟دکی   !خبرای 

از   است  عشق  بی   آنوادی   کنارپس 

اِهچ  پس وادی   صفت  ناغْتِسْارم 
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پنجم    پاک   توحیدِ  وادیِهست 

وادیِّ  فنا قْفَ  هفتمین  و  است   ر 

کَد افتیشِر  گرددت وِرَ  ،ش  گم   ش 
 

وادیِّ پس   صَ   ششم   ناکبعْحیرت 

این   از  نَوِرَروی  بعد  توَ بْش   راو  د 

بُ قطرهوَگر  یك  گرددتزُ لْقُ  ،د   . م 
 

 ( 380، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

بُ عالَوَگر  زین  مود  اثر یمت   ی 

آمدند  جمع  پروانگان  شبی   یك 

یكی می»  :گفتندمی   هجمل  باید 

قصری تا  پروانه  یكی  دور   ،شد   ز 

دفترِ و  کرد   بازگشت  باز   خود 

ک جمعِاناقدی  در  داشت   هی مِ  و 

دیگر یكی  در   ، شد  نور  از   گذشت 

پرتوِپَ در  شد   رزنان   مطلوب 

نیز او  گفت مُ  و  بازگشت  راز   شتی 

 ! ای عزیز  ست،این نشان نی» :ناقدش گفت

برخاست مستِمی   ،دیگری   مست   شد 

با    دست کرد  کش  بدر   هم ه  آتش 

او  پای  تا  سر  ز  آتش  گرفت   چون 

دور   ناقدِ ز  را  او  دید  چو   ایشان 

بس »  :گفت و  است  کار  در  پروانه   این 

بی آن هم  شد  بی که  هم   اثر خبر، 
 

ز  عالَآنیست  تن  موو  م  خبر  ی را   ی 

مَ طالبِدر  آمدند   ضیقی   شمع 

خبر  اک مَآرو  ز   «. اندکی  لوبْطْ د 

قَ فضای  شمعْ  یافت ر  صْدر   نور   از 

قَدْاو    فِصْوَ کرد  رِبر  آغاز   فهم 

آگهی«.  شمع  از  نیست  را  »او   گفت: 

را دور   خویش  از  زد  شمع   ر د  بر 

شد  شمعْ مغلوب  او  و  گشت   غالب 

وصالِ شَ  از  گفت رْشمع  باز   حی 

کی  نآ  چوهم  دا   یك  نیزرنشان  تو   «؟ ی 

سرِ پای بر  نشست   کوبان   آتش 

ب  تنخویش خوش  او  با  کرد   هم ه  گم 

اَ آتشی  چون  شد  او سرخ   عضای 

با   کردشمع  نورهم   هخود  ز   ، رنگش 

داند چه  بس  این  ؟ کس  و  است   «. خبردار 

خبر دارد  او  جمله  میانِ   از 
 

  (415 - 416، صص منطق الطیر)
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 ***** 

 :  سعدی

  ، به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم »گفت:  ؟«یما را چه تحفه کرامت کرد ،یبستان که بود نی از ا»

 :«چنان مست کرد که دامنم از دست برفت م گل ی بو ،دمیچون برس .اصحاب را   ۀیپر کنم هد  یدامن

سحر مرغ  بیاموز   !ای  پروانه  ز   عشق 

بی  طلبش  در  مدعیان   خبرانند این 
 

 کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد 

نیام باز  را که خبر شد خبری   د کآن 
 

 ( 4، چاپ دکتر مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی)

 ***** 

 :حافظ

 ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی   شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان 

 ***** 

 : عطار

قَ  صدهزاران  برآمد  بیشرْچون   ن 

مرغانِ آن  از  را    بعد   ناز به فانی 

 با خویش آمدند   ،خویشبی   ،چون همه

هرگز و   رگ  ،نیست  است  کهن گ  نو   ر 

کهم  نظر   دورِو  اچنان  از  است   دور 

راهِ  نلیك اَمِ  از   ناحابُصْثال 

این  آن پرداختنکجا  توان   جا 

اَن آز بعدَالْ  سرارُکه   فناالْ  بقا 

عَ در  و  وجود  در  هستی  تو   م دَ تا 
 

بینقَرْ  پس   ،زمان  های  پیش   ،نه   نه 

کُ  بی بفنای  باز ل  دادند  خود   ه 

از   بعد  بقا،  آمدند   ،فنادر   پیش 

زآز و  فنا  سخن آن  را  کس  بقا   ن 

از    این  شرحِ است  خبر   شرحدور   و 

جُ بعدَشرح  بقا  از   نا فَالْ  ستند 

کتابی   ساختن نو  را  آن   باید 

ک شناسد  بُاآن  سزا وَو  را  آن   د 

قدم منزل  این  در  زد  توانی   ؟ کی 
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 ( 428، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

وادیِّ  فنا قْفَ  هفتمین  و  است   ر 

کَد افتیشِر  گرددت وِرَ  ،ش  گم   ش 
 

این    از  نَوِرَروی  بعد  توَ بْش   راو  د 

بُ قطرهد  وَگر  گرددتزُ لْقُ  ،یك   . م 
 

 ( 380، ص منطق الطیر)


